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خانواده

توافقات پیش از ازدواج 
می تواند سلامت راب�ه 
زناشوی� را تامین کند. 

هر توافق پیش از 
ع زندگی مشترک،  شرو

احت�ال جدای� اختلاف 
و درگیری های آینده را 

کم می کند

عقد ماهبایکدیگر می�موهانیهتنهاچهار

آغاز را زندگیمشترکشان  آنهاهنوز بودند.

گرفتند. کهتصمیمبهجدایی نکردهبودند

ه�ینههایدانشگاههانیهعاملاینجدایی

عجیببود.می�موقتیفهمیدهمسرشدر

دانشگاهیدرسمیخواندکهبایدکلیه�ینهتحصیلبدهد،نتوانست

اینموضوعراتحملکند.برایهمینهردو،هفتهگذشتهبهدادگاه

خانوادهتهرانرفتندودرخواستجداییدادند.

مرد جوان وقتی مقابل قاضی قرار گرفت، درباره ماجرای زندگی اش 
گفت: چند ماه پیش بود که یکی از آشناهایم هانیه را به من معرفی 
کرد. ما چند جلسه با هم بیرون رفتیم و صحبت کردیم. او دانشجوی 
رشته هنر بــود. در مقطع فوق لیسانس درس می خواند. من هم 
دانشجوی رشته پزشکی هستم. بعد از چند جلسه صحبت، با هم 
به تفاهم رسیدیم و در نهایت تصمیم به ازدواج گرفتیم. اما بعد از عقد 
متوجه شدم هانیه در دانشگاه خصوصی درس می خواند و کلی هزینه 
تحصیل می پردازد. چون در رشته هنر درس می خواند، هزینه اش 
هم بالا بود. خیلی شوکه شدم. او در دوران آشنایی جوری صحبت 
می کرد که انگار خیلی درسخوان است. برای همین فکرش را نمی کردم 
در این دانشگاه درس بخواند. تصور می کردم دانشگاه سراسری 
است. اما حالا باید کلی هزینه تحصیلاتش را بدهم. حتی هانیه گفت 
می خواهد در مقاطع بالاتر هم درسش را ادامه دهد. همین مساله 
باعث شد نسبت به این ازدواج دچار تردید شوم. هانیه باید از همان 
ابتدا حقیقت را به من می گفت. من نمی توانم این همه هزینه تحصیل 

دانشگاه او را بپردازم. او هم می گفت وظیفه من است و باید از این به 
بعد هزینه تحصیلاتش را پرداخت کنم. من در این حد درآمد ندارم. 
با او در این رابطه صحبت کردم، ولی ناراحت شد و کارمان به درگیری و 
دعوا کشید. درنهایت هم فکر کردم این ازدواج هرچه زودتر تمام شود 
به نفع ماست. چون می دانم این مساله در آینده برایمان مشکل ساز 
می شود. ما نمی توانیم سر این موضوع با هم به تفاهم برسیم. برای 

همین بهتر است هرچه زودتر از هم جدا شویم. 
ــه، همسر ایــن مــرد نیز بــه قــاضــی گــفــت: آقـــای قــاضــی من  ــ در ادام
نمی دانستم نوع دانشگاهم در زندگی مشترکمان تاثیر می گذارد. 
نمی دانستم باید این مساله را به میثم بگویم، اما او از وقتی فهمید 
دانشگاه من هزینه دارد، دعوا و جنجال راه انداخت. به من تهمت 
زد که از روی عمد این موضوع را به او نگفته ام. حتی گفت به خاطر 
هزینه های دانشگاه با او ازدواج کرده ام. او مرا تحقیر کرد. در صورتی که 
این مساله ربطی به ازدواجمان نداشت. می توانست این موضوع 
ح کند. ولی از وقتی فهمید، جنجال بزرگی به پا  را خیلی ساده تر مطر
کرد. تا جایی که گفت حق ندارم دیگر درس بخوانم. او حاضر شد به 
خاطر پول دانشگاه زندگی مان را نابود کند. این نشان می دهد هیچ 
علاقه ای به من و زندگی مان ندارد. برای همین تصمیم دارم از او برای 
همیشه جدا شوم. زندگی ما آینده و عاقبت خوشی نخواهد داشت. 
در پایان نیز قاضی سعی کرد این زوج را از جدایی منصرف کند، ولی وقتی 
اصرار آنها را دید، رسیدگی به این پرونده را به جلسه آینده موکول کرد. 
او از این زوج خواست در این فرصت به دست آمده با مشاوره خانواده 

صحبت کنند تا شاید مشکلشان حل شود. 
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سی�ا فراهانی

تپش

مرد جوان وقتی فه�ید ه�سرش در دانشگاه غیردولتی درس می خواند ت��یم به جدای� گرفت

ایـــــن  ســـــارا شـــــقاقی، روان شـــــناس  در 
ــرار  ــ ــــه قـ ــر زوجـــــی کـ ــ خصـــــوص می گویـــــد: هـ
اســـــت بـــــا هـــــم ازدواج کننـــــد، بایـــــد پیـــــش 
از ازدواج در یک ســـــری مســـــائل بـــــا هـــــم بـــــه 
تفاهـــــم و توافـــــق برســـــند. توافقـــــات پیـــــش از 
ـــــویی  ـــــه زناش ـــــلامت رابط ـــــد س ازدواج می توان
را تامیـــــن کنـــــد. هـــــر توافـــــق پیـــــش از شـــــروع 
زندگـــــی مشـــــترک، احتمـــــال جدایـــــی اختـــــلاف 
و درگیری هـــــای آینـــــده را کـــــم می کنـــــد. البتـــــه 
ایـــــن توافقـــــات پیـــــش از ازدواج، اغلـــــب 
بـــــه مســـــائل مالـــــی محـــــدود می شـــــوند. 
ــی  ــ ــائل مالـ ــ ــاره مسـ ــ ــد دربـ ــ ــوهر بایـ ــ زن و شـ
درســـــت و واضـــــ� حـــــرف بزننـــــد. نبایـــــد 
پنهانـــــکاری کننـــــد. بایـــــد توقعـــــات و نیازهـــــای 
ح کننـــــد. بـــــا صداقـــــت  مادی شـــــان را مطـــــر
دربـــــاره آنچـــــه می تواننـــــد در ایـــــن رابطـــــه 
هزینـــــه کننـــــد، حـــــرف بزننـــــد. آنهـــــا بایـــــد 
بداننـــــد هـــــر چقـــــدر راســـــتگوتر باشـــــند 
ــد  ــ ــتری خواهـ ــ ــش بیشـ ــ ــان آرامـ ــ ازدواجشـ
داشـــــت. نبایـــــد منتظـــــر آینـــــده باشـــــند. 
ح  ــر ــ ــی زود مطـ ــ ــان را خیلـ ــ ــد حرف هایشـ ــ بایـ
ــر کننـــــد توقعاتشـــــان در  ــ کننـــــد. نبایـــــد فکـ
ح  طـــــول زندگـــــی و بـــــا مقتضیـــــات زمـــــان مطـــــر
می شـــــود. زن و مـــــرد هـــــردو حـــــق دارنـــــد 
پیـــــش از ازدواج خواســـــته ها و انتظـــــارات 
ــن  ــ ــند. همیـ ــ ــان را بشناسـ ــ ــرف مقابلشـ ــ طـ
گاهـــــی باعـــــث می شـــــود راحت تـــــر تصمیـــــم  آ
ح  بگیرنـــــد. از طرفـــــی اگـــــر خواســـــته ها مطـــــر
ــکل و  ــ ــا مشـ ــ ــم بـ ــ ــد از ازدواج هـ ــ ــود، بعـ ــ شـ
اختـــــلاف کمتـــــری مواجـــــه خواهنـــــد شـــــد. 
همیـــــن مســـــاله می توانـــــد تضمینـــــی بـــــرای 
ـــــد.  ـــــال باش ـــــه دور از جنج ـــــک ازدواج آرام و ب ی
زن و مـــــرد هـــــر چقـــــدر در دوران آشـــــنایی 
ــرف  ــ ــان حـ ــ ــاره خواسته هایشـ ــ ــتر دربـ ــ بیشـ
بزننـــــد و بـــــه توافـــــق برســـــند، زندگـــــی مشـــــترک 

آرام تـــــری خواهنـــــد داشـــــت. 

توافقاتراجدیبگیرید

چوبهدار اینستونزندگیقاتلانوجنایتکارانمعروفایرانکهسرنوشتیجز در

ــاه ــراودادگـ دادســ اســـاساعــتــرافــاتشــاندر ــانخــودوبــر زبـ نــداشــتــنــد،بــهنــوعــیاز

میشود.اینهفتهسراغقاتلیرفتیمکهب�همحلخودراکشتهبود. مرور

در زمان قتل در یکی از محله های جنوبی تهران زندگی می کردیم. 10سالی بود که ناصر 
و خانواده اش را می شناسم، او بچه محلمان بود. اختلاف ما از سال94 شروع شد. 
در یک مراسم عروسی شرکت کرده بودم که برادر مقتول با چاقو به من ضربه ای زد و 
من از او شکایت کردم اما بعد از مدتی رضایت دادم ولی متوجه شدم که آنها به خاطر 
زخمی شدن من خیلی خوشحال شدند و من از اتفاقی که افتاده بود دلخور و ناراحت 

شدم. خواستم دوباره شکایتم را پیگیری کنم که متوجه شدم برادر مقتول از ایران 
رفته است. روز حادثه برای انجام کاری بیرون رفته بودم که به من گفتند ناصر دنبال من 
می گردد. به تصور این که می خواهد با من دعوا کند به خانه رفتم و دو چاقو برداشتم و 
به محل قرار رفتم. هاشم به محض دیدن من با چاقو حمله کرد و چند ضربه به من زد. 
می خواستم فرار کنم که روی شمشادهای داخل پارک افتادم. هاشم سعی داشت با 
چاقو مرا بکشد و من هم از خودم دفاع کردم در همین گیرودار صدای فریاد هاشم که 

خ داد. می گفت سوختم را شنیدم و نمی دانم چه اتفاقی برای او ر
من بعد از دستگیری ادعا کردم در دفاع از خودم مرتکب قتل شدم اما این ادعا از 
سوی قضات رد شد و آنها اعلام کردند عمل من دفاع مشروع نبوده است. قضات 
حکم به قصاص دادند که اعتراض من به حکم بی نتیجه بود و در دیوانعالی کشور 
تائید شد. تلاش  برای گذشت اولیای دم هم بی نتیجه بود و سرانجام در زندان حکم 

قصاص اجرا شد تا پرونده زندگی من برای همیشه بسته شود.
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